
 1علوم و فنون ادبي 

  است.» نثر دوره ساماني«هاي  هاي جمع از ويژگي ـ افزايش كاربرد نشانه» 3«گزينه  -1

  شناسي و تاريخ ادبيات) (دشوار) شناسي ـ سبك (رفيعي) (فصل سوم: سبك و سبك

  ي و سلجوقي است.مربوط به دوره غزنو» نامه قابوس«ـ متن سؤال از كتاب » 2«گزينه  -2

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) شناسي ـ سبك (رفيعي) (فصل سوم: سبك و سبك

   قباديانيسفرنامه: ناصرخسرو /  تفسير سوره يوسف: احمدبن زيد طوسي ـ» 1«گزينه  -3

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) (رفيعي) (فصل سوم: موازنه و ترصيع ـ سبك

  ـ» 3«گزينه  -4

  جمال  نجوم  تو  به  منور  اي

            

  كمال  رسوم  تو  به  مقرر  اي

  (متوسط)هاي ادبي)  موازنه و ترصيع ـ آرايه فصل سوم:(رفيعي) (

هـاي   وزنـي، واج  اند، يعني علاوه بر هـم  ها همه متوازي سجع» 2«ـ در بيت گزينه » 2«گزينه  -5
 تري دارد.  ارزش موسيقايي بيش» سجع«پاياني كلمات نيز يكسان است. اين نوع 

  هاي ادبي) (آسان) (رفيعي) (فصل سوم: موازنه و ترصيع ـ آرايه

شـهد و  «و » دو يـاقوت «، »شـمس و قمـر  «، »بهار«، كلمات »2«ـ در بيت گزينه » 2«گزينه  -6
  ها: بررسي ساير گزينه ندارد.» ايهام«استعاره مصرحه هستند. بيت آرايه » شكر

  جناس ناهمسان.» بريان و گريان» / «شود«تكرار در كلمه » 1«در بيت گزينه 

  از وسعت و گشايش. كنايه» فراخ ميدان بودن«تشبيه / » دلم ... فراخ ميدان بود«، »3«در بيت گزينه 

  تناسب.  » گل«و » باغ«تشخيص / بين كلمات » خنديدن گل«، »4«در بيت گزينه 

  هاي ادبي) (متوسط) (رفيعي) (فصل سوم: موازنه و ترصيع ـ آرايه

 ، ايهام تناسب دارد.»ني«با » پنجه«در مصراع اول به معني » چنگ«ـ » 1«گزينه  -7

تشـبيه اسـت./   » سـازم  سـوزم و مـي   ون عـود مـي  همچ ـ«، »زارم نالم و مي همچون ني مي/ « 
در دو معني به كار رفتـه  » بو«نسبت داده شده، آرايه استعاره (تشخيص)./» ني«به » زاريدن«

آرايـه جنـاس./ عـود بـه     » سـازم  سوزم، مـي  مي«آرزو، آرايه ايهام./  -2رايحه و عطر،  -1است: 
  رايه ايهام تناسب است.آ» ساز«معني چوب خوشبو به كار رفته، اما در معني نوعي 

  ها: بررسي ساير گزينه

و » 3«، »2«هـاي   ندارد، لـذا گزينـه  » تلميح«و » آميزي حس«، »نما متناقض«هاي  بيت، آرايه
  هاي ادبي) (دشوار) ) (آرايه1401(سراسري انساني ـ  شوند. رد مي» 4«

فـايِ او را  تيـغِ ج «ـ در خط عروضي مصراع دوم هشت مصوت كوتاه وجـود دارد:  » 3«گزينه  -8
  (رفيعي) (فصل سوم: موازنه، ترصيع ـ عروض و قافيه) (دشوار) »جز جان سپر نباشدَ

 ـ» 4«گزينه  -9

  
  )(متوسط) (رفيعي) (فصل سوم: موازنه، ترصيع ـ عروض و قافيه

  اندام با حذف همزه تلفظ شده است. ـ كلمه خوش» 4«گزينه  -10

  م  دا  شنَ  خُ

Υ ـ  ـ  Υ  

  (رفيعي) (فصل سوم: وزن شعر فارسي ـ عروض و قافيه) (آسان)

» ظـالم «و فرومـايگي  » نـاتوان «به جـوانمردي در برابـر   » 3«ـ مفهوم بيت گزينه » 3«گزينه  -11

  (رفيعي) (فصل سوم: موازنه و ترصيع ـ معني و مفهوم) (آسان) كند. اشاره مي

  كند. اشاره مي» تأثير اشك بر پاك شدن دل«سؤال به  ـ مفهوم بيت» 1«گزينه  -12

دل چون آيينه ما بـه واسـطه بـاران اشـك از     «همين مفهوم تكرار شده است: » 1«در گزينه 
  ها: بررسي ساير گزينه »شود. غبار پاك مي

  كند. اين است: اشك دروغين، دل را پاك نمي» 2«مفهوم بيت گزينه 

  كند. ريه، بخت تيره مرا پاك نمياين است: گ» 3«مفهوم بيت گزينه 

  اين است: در توصيف اشك فراوان، است. » 4«مفهوم بيت گزينه 

  ) (معني و مفهوم) (متوسط)1401(سراسري انساني ـ 

و خطر كردن براي رسيدن به بلندمرتبگي اشـاره  » طلب بزرگي«به » ب«گزينه  ـ» 3«گزينه  -13
 گويد: دنيا جاي قرار و ماندن نيست و جهـان ناپايـدار و فـاني اسـت.     مي» پ«گزينه  كند. مي

  شناسي ـ معني و مفهوم) (متوسط) (رفيعي) (فصل سوم: سبك و سبك

كننـد. مفهـوم    اشـاره مـي  » پايـداري در عشـق  «به » 4«و » 3«، »1«هاي  ـ گزينه» 2«گزينه  -14
 است. » فاني بودن و محو شدن در برابر معشوق«، »2«گزينه 

  (رفيعي) (فصل سوم: موازنه، ترصيع ـ معني و مفهوم) (متوسط)

 اين است: از ماست كه بر ماست.  » ت«و » پ«هاي  ـ مفهوم گزينه» 4«گزينه  -15

  (رفيعي) (فصل سوم: وزن شعر فارسي ـ معني و مفهوم) (متوسط)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


